
بوده. الان هم با این که ظاهرا نقشی ساده دارید اما عمیق بازی 
می‌کنید. این چالش‌های کار در این دو سریال چطور بود‌. چقدر 

می‌گردید و می‌خوانید تا به آن برسید؟
کشف و شهود است تا ذهنت  کار  کرمی: یکی از جذابیت‌های  ا
بازتر شود. یعنی با دنیای شخصیت‌های مختلف آشنا شوی و 
که هیچ ذهنیتی درباره‌شان  کنی  بتوانی جای آدم‌هایی زندگی 
نــداری. من هیچ وقت نمی‌توانم یک دختر قاجاری باشم. ولی 
کردن در این فضا خیلی جذاب است.  ، زندگی  به عنوان بازیگر
کتر ماهی، هم خیلی سخت بود و هم چالش‌های بسیاری  کارا
داشت با این که نقش اصلی نبود. بعد به دلیل معلولیتش هیچ 
کت خاصی نداشت و فقط تا حدودی حرکات دست و صورت را  ا
نشان مــی‌داد. پیش از ضبط سکانس‌های خزیدن روی زمین، 
این قدر تمرین کرده بودم که برای چند روز دستانم درد می‌کرد. 
در عین حال، شخصیتی عجیب و غریب بود چون چیزهایی از 
آینده می‌دید یا به او القا می‌شد. در برخی سکانس‌ها باید این 
کنترل کردنش  حال و احوالش را با لرزش جسم نشان می‌داد و 
برای این‌که اندازه باشد، دشوار بود. من فقط یک هفته به ضبط 
کــار رحیل اضافه شــدم. یعنی فقط یک هفته  که به  مانده بــود 
کار  کتر ماهی نزدیک شــوم. در عین حــال،  کارا زمــان داشتم به 
کردیم، سوجان بعد از یک وقفه هفت‌ماهه دوباره  که شروع   را 

از سر گرفته شد. 
که قــرارداد بستم، هیچ خبری از سوجان نبود و با آقای  زمانی 
تبریزی حرف زدم و گفتم می‌توانم سر کار بروم و ایشان گفتند بله 
می‌توانی. رفتم و یک ماه بعد تماس گرفتند و گفتند سوجان راه 
افتاده. وسط‌های نقش ماهی در سریال رحیل، باید سوجان را 

هم ادامه می‌دادیم.
ــت، با  که داش کتر سوجان با مشکلاتی  کارا به نوعی شاید   

برخی اتفاقات زندگی خود غزاله هم‌زمانی داشته؟
کتر با خود غزاله هم‌زمانی داشت. نیکرو: بله، این کارا

که  کــرمــی: در واقعیت هم عین قصه بــود. جــوری پیش رفــت  ا
، بــزرگ شــدم. همه  بــار روانــی زیــادی تحمل کــردم و سر ایــن کــار
کار زیر سؤال  کل  گر سوجان درنیاید و خــراب شود  می‌گفتند ا
انجامش دهم.  بتوانم  باید  مــی‌رود و همه‌اش حس می‌کردم 
که  باید به جــای صــد، دویستم را بــگــذارم. ایــن حس را داشتم 
مسئولیت کل سریال با من است. از این زاویه نگاه می‌کردم که 
کار طول  کار خیلی سختی در پیش دارم؛ یعنی علاوه بر نقش، 
کشید و قسمت‌های زیادی داشت و باید جوری پیش می‌بردم 
کند، با  که مخاطب حــدود دو ماه و نیم بتواند سریال را دنبال 
آن همراه باشد، برایش خسته‌کننده نباشد و همچنان جذابیت 

داشته باشد و بتواند مرا درک کند.
 شما به چالش‌های ضبط کار در شهرستان اشاره کردید. در 

نگاه اول ساده است اما هرچقدر هم که لوکیشن زیبا باشد، بعد 
از مدتی تکراری و بازیگر خسته می‌شود. 

نیکرو: بله، کار این‌قدر زیاد است که وقتی تمام می‌شود 
باید به هتل برگردی و استراحت کنی. وقت گردش و 

تفریح نیست و این برای بازیگر سخت است. 
ــدر در گـــل بـــودیـــم و  ــن‌قـ ــایــــی ایـ ــی: روزهــ ــرمـ کـ ا

که نمی‌توانستیم  گل بود  پاهای‌مان تا زانو در 
کفش‌مان را دربــیــاوریــم و تــا مــدت‌هــا بعدش 

پاهایم درد می‌کرد. 
بخشی از سختی هـــم، مــربــوط به  نــیــکــرو: 
کار بود. در تابستان،  متوقف شدن موقت 
ســکــانــس‌هــای زمــســتــان را مــی‌گــرفــتــیــم و 
گــرم می‌پوشیدیم  کــامــوایــی و  لــبــاس‌هــای 

و جلوی آتــش بــودیــم. همگی خیلی اذیــت 
شدیم و تعطیل‌شدن‌ها خیلی اذیت کرد. 

که  کرمی: یکی از چالش‌های بازیگری این است  ا
سکانس  و  گرفتیم   1400 ســال  در  را  سکانسی  مثلا 

گرفتیم و سکانس بعدی‌اش را 1403  بعدش را 1401 
کــورد حسی این‌ها، خیلی  کــردن را گرفتیم و رعایت 

سخت است. در واقع طولانی‌ترین فیلمبرداری بدون 
پخش تاریخ تلویزیون را داشتیم.

 یکی از چــالــش‌هــای شما احتمالا بــاورپــذیــر‌شــدن 
ــود که  ــده ب دیــالــوگ‌هــاســت. حتی دیـــدم جــایــی نقد ش

دیالوگ‌ها انگار امروز است و به تاریخ شبیه نیست‌.
نیکرو: به نظرم از این نظر باورپذیر بوده و کار درآمده. اصولا 

خانواده‌‌هایی در آن زمان هم بوده‌اند که قدری متفاوت‌تر 
باشند. مثلا خانواده سوجان نسبت به بقیه اهالی روستا 

روشن‌تر و داناترند و اصرار دارند که درس بخوانند و این خیلی 
عجیب نیست. در واقــع در عصر خود امــروزی بودند و چون 
خود مادرجان و مادرحوا ماما )قابله( بودند، به برخی مسائل 

گاهی داشتند. آ

کاری  کــار بــود؛ یعنی باید  کــرمــی: ایــن هم یکی از سختی‌های  ا
یک  نقش  در  بازیگری  نشود.  شعاری  دیالوگ‌ها  که  می‌کردیم 
دختر خوب، به‌خصوص در شرایط فعلی ساده نیست. این که 
دیالوگ این شکلی و ارتباطش با خدا و نماز خواندنش و این‌که 
بخواهد خیلی بزرگ‌تر از خودش صحبت کند، باید طوری می‌بود 
کــه شسته‌رفته باشد و مخاطب آن را پــس نــزنــد. در واقــع باید 
دیالوگ را مال خود می‌کردم. آقای حسن‌پور اهل شمال است 
و به متنی که نوشتند اعتماد دارم و آقای تبریزی هم حواسش 
بود تا در بازنویسی به سمتی برویم که قابل لمس باشد. سمت 
، قابل لمس و امروزی باشد. بعضی  و سویی که بتواند باورپذیرتر
که سوجان می‌گوید بسیار مترقی است چون  از دیالوگ‌هایی 
سوجان با بقیه آدم‌هــای روستا متفاوت اســت. یعنی دیالوگی 
نیست که برای ستاره یا انیس باشد. می‌شود از سوجان پذیرفت، 

چون بزرگ‌تر از سن خودش است و بزرگ‌تر فکر می‌کند. 
 ،  انگار بذرهایی را می‌کارد که ممکن است در 10 قسمت بعدتر

درو کند‌... این‌طور نیست؟
کرمی: بله دقیقا. کم‌کم شخصیتش را شکل می‌دهد. ا

 خط گرفتن سوجان از مادربزرگش که سعی می‌کند مثل او در 
دوران خودش هم قوی باشد و هم زیر بار حرف زور نرود، خیلی 
اهمیت دارد. دربــاره ارتباط سوجان با مادر جان و مادر حوا با 
مادر جان توضیح دهید و از این بگویید که چقدر سعی می‌کردید 

این رابطه واقعی دربیاید؟ 
 نیکرو: خیلی تلاش می‌کردیم واقعی دربیاید. خانم قاسمی بسیار 
حرفه‌ای است و خیلی از ایشان یاد گرفتم. در سکانس‌هایی که با 
گاه حس را  هم کار داشتیم این قدر حس‌شان قوی بود که ناخودآ

می‌گرفتیم و تجربه بسیار بزرگی برایم بود. برایم 
بازیگری مثل خانم  که  بود  افتخاری 

ثریا قاسمی را در این سن و سال 
همه‌چیز‌تمام  که  می‌دیدم 

اســت. بــازیــگــران کمی در 
این سن و سال داریم 

کـــه هــمــه‌چــیــز تــمــام 
ــرای  ــ بـ و  بـــاشـــنـــد 

ــار و بــازی‌شــان  کـ
بگذارند.  ارزش 
اصلا سر صحنه 
نـــــمـــــی‌دیـــــدم 
کـــه فــیــلــمــنــامــه 

دست خانم قاسمی باشد. فیلمنامه را خوانده و کاملا آماده بود.
کرمی: برای من هم همین‌طور بود و چیزهای زیادی یاد گرفتم.  ا
رابطه سوجان و مادرجان خیلی مهم و بخشی اساسی از قصه 

 . بود. رابطه سوجان با خانواده‌اش هم همین‌طور
ــاره شـــده در  ــ ــاره کــردیــد. آن ادب اش ــ ــه خــانــم قــاســمــی اش  ب
آب  از  درســـت  صمیمیت  عین  در  کــرمــی،  ا غــزالــه  صحبت‌های 
درآمــده، حتی وقتی قرار است پاچین تن مادرجان کنند. به این 
هم اشاره کنید که چقدر خوب به فرهنگ اصیل آن خطه اشاره 

شده. اصلا اسم پاچین خیلی اصیل است. 
نیکرو: در آن خطه دو جور دامن داریــم؛ دامن‌های بلند داریم 
که به آن قاسم‌آبادی یا شلیته هم می‌گویند، ولی قاسم آبادی 

معروف است. دیگری هم پاچین است که پر از چین است. 
‌ تفاوت سه نسل را هم به‌درستی نشان دادید. چیزی که شاید 

برای نسل جدید خیلی دغدغه نباشد. 
که از سه نسل  کرمی: بیشتر می‌خواستیم این را نشان دهیم  ا
هستند اما فکرشان خیلی به هم نزدیک است و این مسأله به 

دلیل ترتیب خانواده است. 
‌ نکته مهم سوجان دقیقا همین مفهوم خانواده است. ادبی 
که خانواده نسبت به سفره و فرهنگ خود دارد تا همه را دور هم 
از  کــنــد، بسیار مهم اســـت. نسل جــدیــد تعریف دیــگــری  جمع 

خانواده دارد. 
ــواده‌هــای‌شــان خیلی راحــت  ــرمــی: الان انــگــار افـــراد بــا خــان ک ا
نیستند و با هم‌سن و سال‌های خودشان رفیق‌اند. در خانواده 

ــان را نــمــی‌زنــنــد و در دورهـــمـــی‌هـــا و  حـــرف‌هـــای‌شـ
راحتی  احساس  بیشتر  خودشان  جمع‌های 

ــواده ســوجــان، درک  ــی در خــان ــــد. ول دارن
در  مثلا  می‌گرفت.  شکل  متقابل 

جاهایی مــادرجــان بدون 
این‌که سوجان چیزی 

ــد مـــتـــوجـــه  ــ ــوی ــگــ ــ ب
او  نـــــــاراحـــــــتـــــــی 
درواقع  می‌شود. 
ســوجــان بــاوجــود 
چالش‌هایی  همه 
کــــه بــــا آن روبـــــــه‌رو 

ــود، مـــی‌تـــوانـــد  ــ ــی‌شـ ــ مـ
ادامـــــه بــدهــد چـــون در 

خانواده‌ای شکل گرفته 

که قوی بار آمده. 
نیکرو: این را هم باید گفت که در این سریال، تنها یک خانواده 
 ، را نمی‌بینیم و چند خانواده هستند؛ مثل خانواده اسفندیار
خسرو، غلام، سهراب و نصیر که هر کدام‌شان چالش‌هایی دارند.

‌‌ پس معتقد هستید که تنوع خانواده‌های ایرانی را در سوجان 
می‌بینیم؟ 

نیکرو: بله، فقط خانواده سوجان نیست. خانواده‌های مختلفی 
را می‌بینیم. مثل خانواده‌های الان و امروز که هرکدام با دیگری 

متفاوت هستند. 
که وقتی یک ذهنیت  ــم  کــرمــی: ایــن را در سوجان نشان دادی ا
اشتباه شکل بگیرد، نسل به نسل ادامه پیدا می‌کند. به همین 
خاطر در جاهایی می‌گوییم این برای 50 سال پیش است، ولی 
الان هم لمسش می‌کنیم. ذهنیت مادرجان از قبل بــوده و به 

دختر و نوه‌اش یعنی سوجان رسیده. 
‌‌ البته باید گفت که زنان در خطه گیلان از دهه‌های قبل و در 

دل تاریخ نقش پررنگی داشته‌اند ...
نیکرو: بله، خیلی جلوتر از استان‌های دیگر بودند. 

‌ ارتباط مادرجان با سوجان هم جالب است؛ چون حتی گاهی 
که حالش  کتاب‌های سوجان متوجه می‌شود  با مــدل چیدن 

خوب نیست و به او می‌گوید با کتاب‌هایش قهر نکند ...
نیکرو: مادرجان به شکلی خودش را در سوجان می‌بیند و به این 
دلیل است که این قدر به سوجان نزدیک است و حسش می‌کند. 
به همین دلیل اسمش را سوجان گذاشته‌اند. امیر هم بارها بانو 

را سوجان صدا می‌زند.
‌ اما سؤال و گله بسیاری از مخاطبان این است که 
می‌گویند چــرا ســوجــان صــریــح جـــواب قــربــان را 
ــداد. مخاطب می‌گوید یک نه بگو و خیال  ن

خودت را راحت کن.
ــه‌اش بــا قــربــان  کـــرمـــی: ســوجــان مــســأل ا
نیست؛ مسأله‌اش بزرگ‌تر از قربان است. 
و  کنم  ازدواج  نمی‌خواهم  که  نمی‌گوید 
این‌طور نیست که بگوییم عشق دیگری 
دارد و به خاطر او »نه« می‌گوید. سوجان 
دختر ازدواجــی نیست که تنها دغدغه‌اش 
کند و بــچــه‌د‌ار شــود.  کــه ازدواج  ایــن باشد 
مــی‌گــویــد مـــی‌خـــواهـــم درس بــخــوانــم و 
ــاف جهت  ــ حـــرکـــتـــی خـ
سکانسی  ــنــم.  ک

ــم مــی‌خــواهــد همه بچه‌ها لــذت درس  کــه می‌گفت دل داشتیم 
خواندن را تجربه کنند. سوجان می‌خواهد کاری بزرگ‌تر از زمان و 
حتی سن و سال خودش انجام بدهد؛ یعنی نمی‌گوید نمی‌خواهم 
ازدواج کنم. می‌گوید شما کار غلطی کردید  و در عین حیایی که دارد، 

با خانواده‌اش راحت است و حرفش را می‌زند.
 ولی تاوانش را هم می‌دهد؟

کرمی: بله، فعلا باید صبر کنید!  ا
کتر   خانم نیکرو قدری به سابقه کاری شما برگردیم. شما کارا

گذاشتید؛ چه در رخنه، چه در  را به نمایش   زن‌هــای مختلفی 
تب و تــاب. حــالا هم مــادر حــوا که پیچیده اســت. خودتان آن‌را 

چطور دیدید و چقدر متفاوت‌تر از نقش‌های دیگر بود؟
فرق  هم  با  همگی  و  داشتم  متفاوتی  نقش‌های  بله  نیکرو: 
بازی  که در سریال‌های رخنه و سوجان  دارنـــد. نقش‌هایی 
کردم، دو شخصیت کاملا متفاوت بودند. روزی که برای نقش 
گــروه آقای  مــادر حــوا انتخاب شــدم، در رشــت بــودم و گفتند 
گفتم مــی‌روم تست بدهم. یک برگه  تبریزی تست می‌گیرند. 
دادند و گفتند این دیالوگ‌ها را حفظ کنید. وقتی وارد شدم، 
آقای تبریزی گفتند برای چه آمدی؟ نیاز نیست. کارت خوب 
است و حرفه‌ای هستی. گفتم نه من با بقیه فرقی ندارم. تست 
می‌دهم و یکی از دیالوگ‌های مادر‌جان را انجام دادم و آقای 
گفتند مــادر حــوای قصه من هستی. آقای  تبریزی همان جا 
تبریزی انگار چیزی که در مادر حوای قصه‌شان داشتند را در 

من دیدند. 
کتر  کارا که با وجــود محوری بــودن  کرد   این را هم باید اضافه 

ــل حیاتی عمل  ــوا در قــامــت حلقه وص ــادرح ســوجــان، نقش م
گــر مــادر حــوا خــوب در نمی‌آمد، سوجان هر‌قدر  می‌کند. یعنی ا

تلاش می‌کرد و تلاشش را نشان می‌داد، شکل نمی‌گرفت.
نیکرو: بله، این‌ها را به آقای تبریزی گفتم و پذیرفتند. گفتم وجود 
مادر است که باعث می‌شود دختر قوی و مستقل باشد. کلا زنان 
گیلان قــوی هستند و یکی از خصوصیات بــارز همه زنــان گیلانی 
نسبت به مردان، این است که در برابر مشکلات و هر چیزی که فکر 
کنید، قوی‌تر و مقاوم‌تر هستند. مثل کوهی هستند که همه به آنها 
تکیه می‌کنند. سوجان در خانواده‌ای بزرگ شده که مادر و پدر، 
قوی بودند. به او استقلال و موقعیت دادند تا از پس مشکلاتش 
که با آقای تبریزی داشتیم،  بربیاید. طی صحبت‌هایی 
سکانس‌هایی اضافه شد تا حتی ارتباط مادرحوا با 

مادرجان هم تقویت شود. 
 برای من جای سؤال است که شخصیت 

خودتان به کدام نقشی که بازی کردید 
نزدیک‌تر است؟ 

ــی از مـــــن، در  ــ ــای ــه‌هــ ــ نـــیـــکـــرو: رگ
ــادر حــوا،  ــوده، مـ کــتــرهــای ســ کــارا
رعنا و بقیه وجود دارد. در واقع 
تکه‌‌هایی از خودم است. برایم 
عــیــن زنــدگــی اســـت و در ایــن 
، ترکیب شــده.  کــتــر کــارا چند 
از بچه‌های خوب  همین‌جا 
سوجان که سه سال عاشقانه 
کـــار ایــســتــادنــد و همه  پـــای 
را به‌جان خریدند،  سختی‌ها 
تشکر می‌کنم. به آقای تبریزی 
خــســتــه‌نــبــاشــیــد مـــی‌گـــویـــم که 
کار و همه سختی‌ها  یک‌تنه پای 

ایستاد. 
کرمی: من هم خیلی ویــژه از آقای  ا
تبریزی تشکر می‌کنم. از میان 300 نفر 
انــتــخــاب شـــدم. بـــرای نــقــش ســوجــان به  
همه‌جا یک فراخوان کلی داده بودند و وقتی 
داشتم  تست  مرحله  چند  رفــتــم  و  ــدم  ش معرفی 
و سه مــاه درگیر رفــت و آمــد بــودم بــرای ایــن که ببینیم 
کلید خــوردن پروژه،  می‌شود یا نه. تا یک هفته مانده به 
کتر  هنوز نمی‌دانستم و قطعی نبود که هستم یا نه. به کارا

نزدیک شدم و آقای تبریزی تایید کردند .
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‌ جشن »خونه مادری« 
در مسیر نسیم 

ی«  ــادر ــ ویــژه‌بــرنــامــه تــولــیــدی »خـــونـــه م
رگداشت  بز وز  ر و  یلدا  شــب  مناسبت  بــه 
و  عباسی  سعید  تهیه‌کنندگی  بــه  ــادر  مـ
کارگردانی مجید عباسی در هفت قسمت 
وی  وز پنجشنبه ۲۹ آذر ماه ساعت ۱۸ ر از ر
ی  ود. خونه مــادر ــی‌ر آنتن شبکه نسیم م
یــک بــرنــامــه گــفــت‌وگــومــحــور بــه میزبانی 
ی و نــدا ملکی اســت که  محمد‌رضا رهــبــر
عودلاجان  محله  در  قدیمی  خانه  یک  در 
وی  تهران با حضور مــردمــان همان محل ر
ــن شــبــکــه نــســیــم خـــواهـــد رفـــت تـــا در  ــت آن
زمستانی مهمان مخاطبان  شب‌های سرد 

شبکه نسیم باشند.

»تپی از موفقیت تا سقوط« 
به شبکه چهار می‌رود

ســریــال »تــپــی از موفقیت تــا ســقــوط« با 
ــامــه، درام و  گــونــه زنــدگــی‌ن گــویــنــدگــی در 
 ۲۰۲۳ ســال  در  فرانسه  محصول  تاریخی 
قرار است از شبکه چهار پخش شود. مدیر 
ــر و صــدابــردار  دوبــلــه ایــن ســریــال شیلا آژی
ــوان افراسیاب، مهرخ افضلی،  آن مهدی پاینده اســت. رضــا آفتابی، ارغ
رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، محمد بهاریان، کریم بیانی، 
ارســان جــولایــی، شــراره حضرتی،  تنهایی،  علی بیگ‌محمدی، محمد 
امیر حکیمی، مونا خجسته، آرزو روشناس، حسین سرآبادانی، ابوالفضل 
صادقیان،  محمد  شمشیرگران،  خشایار  شفیعیان،  پریا  شاه‌بهرامی، 
پویا  علی‌محمدی،  بهروز  عرفانی،  مهسا  صحامیان،  سحر  صبا،  فاطمه 
کسروی، مریم  ، امیرصالح  کاویانپور فهیمی، شروین قطعه‌ای، امیربهرام 
کبر منانی، علی منانی، علی همت مومیوند، بهمن هاشمی،  معینیان، ا
صنم نکواقبال، نیما نکویی‌فرد، حسین نورعلی، نازنین یاری و شیلا آژیر 

صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

‌روایتی مهیج 
در »عنکبوت« 

دوبله  به‌تازگی  »عنکبوت«  سینمایی  فیلم 
شده و قرار است از شبکه نمایش روی آنتن 
ــرود. مــدیــر دوبــلــه ایـــن سینمایی بهمن  ــ ب
هاشمی و صدابردار آن سهیل عابدی است. 
کــبــری،  ــدی، آزاده ا رضـــا آفــتــابــی، زهـــره اســ
 ، دانیال الیاسی، علیرضا باشکندی، مریم جلینی، شراره حضرتی، زویا خلیل‌آذر
و  علی‌محمدی  بهروز  شمشیرگران،  خسرو  شجاع،  مینا  روستایی،  شیرین 
این فیلم داستان دختری  بوده‌اند.  اثر  این  بهمن هاشمی صداپیشه‌های 
که یک عنکبوت عجیب را در خانه‌اش نگه  به‌نام شارلوت را روایــت می‌کند 
می‌دارد. این موجود به‌تدریج بزرگ شده و به انسان‌ها و سایر حیوانات حمله 
می‌کند. شارلوت با همراهی ناپدری‌اش به مبارزه با این چالش می‌پردازد. این 
اثر سینمایی مهیج فضاسازی بسیار خوبی دارد و بازیگران و تصویربرداری آن 
نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، حفظ خانواده و بهبود روابط میان 

اعضای آن از نکات مثبت محتوایی این فیلم محسوب می‌شود.
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